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 "باختریانی"ون همای         
 ۲112 اکتوبر  ۲8              

 معروفی. خ: و شرح لغات تصحیح، تنظیم
 

 

 دیوان
 "زی هرویرشیعبدالله شهاب ت  "

۱۰۹ 

 عاتط  ق  م  

۰۱ 

شکایت از خانۀ مسکونی خود
۱
 

 ای در ویرانه هن گشتـــساک ،دـبر مثال جغ      تسرای مدحتستاندابل ــــــبل !اراریـــــــشه

 ای یا دیوانه ،جــــز دیو ،نانیاساید درکس       و سقف آن  ز بیم بامک ه ای،آن چنان ویران

 ای ل را شانهدست اج ،هر فــــرق ساکنانب      هست هکگوئی  ،آن سقف شگاف شگاف اندراز 

 ای هفشاند دان مشاکه بر ب ی،تـوق  رــابر ه       مضطرب و انرزان و تپل ،رغون ممن شوم چ

 ای کاشانه ره ز ،اشانک رب  عق انزاره صد      سر آرند رونبشب  ،انویر و ستا ناککه نم بس

 افشرمله اطج
 ای هانـگز جــــان بی الا ،نیست با مـــا آشنا      ر زبانوید بگ ،دهان بگشاده 

                                                 
1
 :عنوان این قطعه از متن آن استخراج گردید، چون اصل عنوان در دیوان چنین است  

 در ذکر خانه ای که در آن زندگی می کند
۲
 :مصراع در دیوان حاضر این طور آمده است صلا  

 انرزان و تپرغ لون ممن شوم چ

ته خبرقرار سا را ارتباط منطقی بیتدر هر صورت گفتۀ شاعر نباشد، اما بر وفق  ، شایدده شدهدر بالا آور آنچه. که صریحاً کمبود هجا دارد

 ( حمصح  .)می تواند
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 ای انهخ ،خانمان ران بیرماید ایـر عطا فگ      روندان باز زن ،چند آرد یلطف شه زندانی

 

* * * 

  

    

                                                                                                                                                        
 
 اصواقش. الف  

 (حمصح  ).تعدیل گردید "اطرافش"آمده است، که به  "شافاطو"در اصل دیوان 


